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پدر زير چشمي او را زيـر نظـر         . كرد  بيرون را نگاه مي    ماشين مناظر  مرجان ساكت و مغموم از پنجره     
 .دانست چرا دانست كه دخترش اندوهگين است و مي مي.  داشت

شان تا چه    دانست رابطه   دوست پسرش، كه پدر نمي     بهتر است گفته شود   دوست هم دانشگاهيش، يا     
اين مختصر را هم، مرد از      . ه بوده، با گرفتن بورس تحصيلي دكترا او را گذاشته و رفته بود            حد عاشقان 

پدر به فكرش رسيد كـه      . مرجان هنوز دو سال مانده بود تا ليسانسش را بگيرد         . همسرش شنيده بود  
   . بي اثر و است دانست كه ابلهانه اما مي» .حالا آسمان كه به زمين نيامده«: صاف و ساده به او بگويد

همـسر و  .  از مرجان خواسته بود در سفري دو روزه او را همراهي كند            ،به بهانة سر زدن به مادربزرگ     
 .پسرش در تهران مانده بودند

، دور از هـم و تـا دو   ديگر هم بوده باشـند   عاشق هم گفت كه بعيد است حتي اگر        تجربة پدر به او مي    
كم نگاهش به همـه چيـز       در محيطي از نوعي ديگر، كم      پسر جوان .  بر جا بماند    عشق سال ديگر، اين  

يا لااقـل   . خواست تا دود شود و به هوا رود        اما اندوه دخترش واقعي بود و زمان مي       . تغيير خواهد كرد  
 .اي بشود و برود در اعماق وجودش ذره

هـايي   يلمسعي كرد از ف   . پدر فكر كرد كه كاش تعدادي رمان خوانده بود؛ شايد حالا به كارش ميĤمد             
 . اما چيزي به ذهنش نيامد. كه ديده بود كمك بگيرد تا بتواند كاري براي دختركش انجام بدهد

ها، دوست دخترِ هم دانشگاهيش را در تصادف رانندگي از دست    به ياد آورد كه در همين سن و سال        
اي  رد كه چه ضربه   آو خوب به ياد مي   . دختري كه هر آن چه از نظر او خواستني بود، داشت          . داده بود 

اما اتفاقي  .  نخواهد توانست تحمل كند و از پا در خواهد آمد          پنداشت كه  اوايل مي  .به او وارد شده بود    
جريـان   كـم  پـس از مـدتي كـم   .  را بازگرداند  رفتهتوانست معشوقِ    بود كه افتاده بود و هيچ كس نمي       

افتاد  هم هر وقت به ياد او ميز گشت؛ هر چند هنو    به زندگي عادي باز    زندگي نگاهش را عوض كرد و     
 ..شد غمگين مي

شان را قطع كـرده و رفتـه         زد يكي اين بود كه پسر جوان دوستي        هايي كه در مورد مرجان مي      حدس
بين باشد و در عين حـال كمـي هـم بـي              بايست بسيار واقع   پسرِ جوان مي  . اين خيلي بعيد بود   . باشد
اي نـه    بيني كند كه در آينده     بين باشد و بتواند پيش     اقعامكان ديگر اين بود كه مرجان خيلي و       . رحم

 تمـاس شايد هم هنوز با ايميل و تلفن با هـم           . اين هم امكانش كم بود    . شود چندان دور فراموش مي   
و يـا    ؛شان را تشديد كرده و حالا دختـركش دلـش بـراي او تنـگ شـده اسـت                   دارند و دوري، علاقه   

 داند؟ كسي چه ميشايدهاي ديگر، 
 »دوني كه ممكن بود من نجار بشم؟ مي«: رو كرد به دخترش و گفتمرد 



تونم قبـول كـنم كـه شـغلِ شـما            ولي نمي . سازين، خيلي خوشگلن   اي كه مي   چيزاي چوبي  -
 .نجاري باشه؛ يه خورده برام عجيبه

 .كرد انگار يادت رفته بابا بزرگ تا آخرين روزِ زندگيش نجاري مي -
اي كـه پـسرا كـار باباشـون را ادامـه بـدن               گـه اون دوره   خب اين چه ربطي به شما داره؟ دي        -

 . گذشته
 .بابام نذاشت. در مورد من، من خواستم ادامه بدم -
 شه ماجراش رو برام تعريف كنين؟ مي! چه جالب -
 .خيلي طولانيه -
 .خب، ما كه خيلي وقت داريم -

 ».ه مامانتحتي ب. آخه اين داستان رو تا حالا به هيچ كي نگفتم«: پدر كمي با شيطنت گفت
پس حتمـاً   «: مرجان سرِ ذوق آمد و مثل وقتي كه بچه بود، خودش را براي پدرش لوس كرد و گفت                 

 »!بايد برام تعريف كنين
سيزده سال داشتم كه از دوستم شنيدم در شهر ما كلاس زبان انگليسي             «: مرد شروع كرد به تعريف    

.  همون يك كلاس، چيزاي كمي بلد بودم       من سال اول دبيرستان را گذرونده بودم و در حد         . باز شده 
دونم تا چند سالگي رو در انگلستان گذرونده بـود،           ، فريدون، كه نمي   سالِ قبل هايِ   همكلاسييكي از   

، در كمال فروتني، كه تـا ايـن تـاريخ در             يه بار معلم انگليسي    زد و حتي    حرف مي  مثل بلبل انگيسي  
گفـت، همـه      البتـه اگـرَم اينـو نمـي        "!بهتـر از منـه     انگليسي تو    ": م،  بهش گفت    هيچ معلمي نديده  

رفتـيم جلـوي كـلاس       چند روز با دوستم مي    . فهميدن ولي حرفش باعث شد بهش علاقمند بشم        مي
ايستاديم و با حسرت آمد و شد دخترها و پسرهاي كوچك و بزرگ رو به كـلاسِ زبـان انگليـسي                      مي

 » .كرديم نگاه مي
 نه؟. زمانِ شما كلاسا مختلط بود -

 آرزويـي كـه در    دو سـه روز،   اون  «: مرد سرش را به علامت تأييد تكان داد و حرفش را از سر گرفـت              
ديدم، از اعماق وجودم سـر    طول سال قبل در دلم جوانه زده بود و امكان برآورده شدنش رو صفر مي              

ف بـزنم،   تونم مث بلبل انگليسي حر     كردم اگه برم كلاس زبان انگيسي، مي       حالا ديگه فكر مي   . برآورد
 . تا پول ثبت نام كلاس رو به من بدِنمشب و روزم شده بود خواهش و التماس به پدر و مادر

دانـستم كـه پـول        مـي  هزار بـار    و من  ".فهمه  را نمي   ندارم اين بچه انگار معني   ": پدرم هزار بار گفت   
اد زبـان يـاد   خـو  چـرا نمـي  ": پرسيدم از خودم مي. كلاس زبان آن قدرها نيست كه پدرم نتواند بدهد    

داري   دراومـده، ميـون    دادشديـد پـدرم      مادرم وقتـي مـي    . كردم  و جوابي براي آن پيدا نمي      "بگيرم؟
. م دسـت نكـشيدم     بارهـا كتـك خـوردم و از خواسـته         . كرد تا از كتك خوردن من جلوگيري كنه        مي
خـوام   مـي ولـي    خورم گفتم غذا نمي   مي. تم برام لباس نخرن، اما بذارن برم انگليسي ياد بگيرم         گف مي

ما رو چه   ": گفت هي مي . اومد زدي خونش در نمي    كاردش مي .  پدرم عصباني بود   .انگليسي ياد بگيرم  
 "به زبان انگليسي؟



كــرد كــه بــد وقتــي رو بــرا مطــرح كــردن ايــن خواســته انتخــاب   مــادرم نــصيحت و شــماتتم مــي
و گريخته بـه گوشـم خـورده        دونستم كه پدرم با عموم اختلاف داره و اون طور كه جسته              مي.م كرده

 بـه او    بابت اجاره دكان    توقع داره كه پدرم از درآمدش هر ماه مبلغي          جان بود، فهميده بودم كه عمو    
 و  ارثگفـت     پـدرم هـم مـي       و داري كـرده   بپردازه به اين بهانه كه از پدرم پس از فوت پدربزرگم نگه           

در حالي كه عمو جـان تمـام مـال و امـلاك             چرا بايد اجاره بده؟     . به او نرسيده  جز اين مغازه    ميراثي  
 ».گفتن، اما انگار بدهكار هم شده بودن هام چيزي نمي  بابام و عمهپدري رو بالا كشيده بود،

 »!عجب عمويي داشتين«: هاي پدرش گفت مرجان از خيال خود خارج شده بود و محو گفته
نيده بودم كه آز آدم رو، حتي كسايي        اي به عموم بكنه، ش     بارها از پدرم بي اون كه اشاره      «: پدر گفت 

 » .كنه كه عمري با نام نيك زندگي كردن، جهنمي مي
خـب،  «: دختـر جـوان گفـت     . خواست از او سبقت بگيرد راه داد       اي كه مي   مرد مكث كرد و به راننده     

مرد با لبخند به دخترش، خوشحال از ايـن كـه مـشتاق دانـستن گذشـتة اوسـت                    » بعدش چي شد؟  
خواست پدرم زيـر بـار حـرف         من از اختلاف دو برادر با خبر بودم و دلم مي          ! شته باش صبر دا «: گفت

ه بـودم   شـد زدم و د كه فقط حـرف خـودم رو مـي        زور نره، اما ميل به يادگيري زبان اون قدر قوي بو          
خوردم كه اگـر بـذارن       تونستم براي مادرم قسم مي     در نبود پدرم تا مي    . باري اضافي روي دوشِ پدرم    

كنم و خلاصه چي بگم اون قدر گريه و زاري كردم تـا مـادرم                سي ياد بگيرم، چنين و چنان مي      انگلي
دونم چي به گوش پدرم خوند و چه ترفندي به كار بست تا به او قبولوند كه بهتـره بـه خواسـتة              نمي

 ».من تن بده
ايد اينـا رو    ب«: خواست خودش را براي پدرش لوس كند گفت        دختر جوان با لبخند و در حالي كه مي        

 ».گرفتم چه جوري حرفامو پيش ببرم گفتين تا ياد مي قبلاً به من مي
پدر من يه نجار ساده بـود كـه از شـاگردي شـروع              . وضع تو و سهيل با من خيلي فرق داره         -

وقتي قبول كـرد انگليـسي يـاد بگيـرم،          .  كنه رو، رو به راه   كرده بود و تازه تونسته بود مغازه        
ي كرد و منم بهش قول دادم كه هر روز مغازه رو جارو بزنم، غـذاش رو                 واقعاً از خود گذشتگ   

 تمام فوت و    با ببرم، دم دستش فرمون ببرم، از درس و مشقم چيزي كم نذارم و تلاش كنم              
 . هاي نجاري هم آشنا بشم فن

بـال  . بـرد  نمـي شبي كه اجازه صـادر شـد، از خوشـحالي خـوابم         «: مرد كمي سكوت كرد و ادامه داد      
كردم ديگه غير ممكنـه در تمـام زنـدگيم آرزويـي             رده بودم و با احساس خوشبختي،  خيال مي        درآو

 ».تر از اون داشته باشم بزرگ
. اي كـه نزديـك بـود، چـاي بنوشـند           خانـه  دختر از پـدرش خواسـت در قهـوه        . هر دو سكوت كردند   

 چـاي و طعـم چـاي        دست و صورتي به آب زدند و چاي خوردند و در تمام مدت در بارة              . داشتند نگه
 .اي كه هيچ كدام دوست نداشتند، حرف زدند كيسه

 . خواست كه ادامه دهداز پدرش وقتي به راه افتادند دختر
بـردم تـا دلـش رو بدسـت بيـارم       ثبت نام كردم و تا شروع ترم جديد هي از پدرم فرمان مي        -

 My«: اد داد بگيممعلم به ما ي. اولين جلسة كلاس رو خوب به ياد دارم. مبادا پشيمون بشه



name is ... «بـا  . كـردن  شدن و خودشون رو معرفي مـي  و تمام شاگردها يكي يكي بلند مي
وجودي كه ظرف سال قبلش يه كم قد كشيده بودم، اما هنوز ريز اندام بودم و طبق عـادت                   

 رو ».My name is Reza«در رديف جلو نشسته بودم و در نتيجه خيلـي زود بلنـد شـدم و    
 .نشستمگفتم و 

 خب؟ -
رديف دوم، پشت سر من يه خواهر و برادر نشسته بودند كـه وقتـي صداشـون رو شـنيدم و                      -

كرد، واقعاً با ماه شب چارده       مثل داستانايي كه مادر بزرگم تعريف مي      . برگشتم تا ببينمشون  
پسر هم سن و سالِ من بود و توجهم را جلب نكرد، گـو آن كـه بعـدها بـا هـم                       . روبرو شدم 

به طرز غريبي زيبا بود     . رسيد، زيبا بود    ساله مي  14-15دوست شديم؛ اما دختر كه به نظرم        
. ه داشته باشـه   اي اون قدر با شكو     و من هرگز و در تمام عمرم كسي را نديده بودم كه چهره            

. زد بـرق مـي   . انگيز بـود   تمام اجزاي صورت و اندامش بي نقص بود، اما رنگ پوستش شگفت           
رنگ صورتش گـل بهـي      . نه سفيد بود و نه صورتي     .  كرد سلامت و زيبايي از اون تراوش مي      

 .دلم رو برد. و من در همان نگاه اول شيفتة زيباييش شدم. بود
 .حالا فهميدم چرا به مامان نگفتي! شه انه ميداستان داره عاشق! هي هي بابا -
 .قراره برات داستان نجار نشدنم رو بگم، نه داستان عاشقانه -
 .ش رو بگين همه. گم ديگه چيزي نمي -
نشستم تا بتـونم هـر زمـان كـه           تر از او مي     رديف عقب  هي. از جلسة بعد جام رو عوض كردم       -

وقتـي هـم كـه كـلاس تعطيـل          . و ببيـنم  خواستم، نگاهي به او بندازم و نيمرخ يا موهاش ر         
رسـوندم و بعـد تـا خونـة          شـون مـي    شد، با حفظ فاصله، خواهر و برادر را تا جلوي خونه           مي

 .دويدم كه دير رسيدنم رو جبران كنم خودمون مي
كـرد و يـا زمـاني كـه بـه            هاي خطرناك رانندگي سكوت مي     گاهي كه پدر به دليل دقت در موقعيت       

پائيد و با متانت انتظار   رفت، زير چشمي او را مي      افتاد و به فكر فرو مي      وزها مي گمان مرجان ياد آن ر    
خـب، بعـدش    «: كشيد بـا گفـتن     هر وقت سكوت به درازا مي     . كشيد كه او داستان را از سر بگيرد        مي

 .گرداند او را به زمان خودشان باز مي» چي شد؟
مث بلبل حرف بـزنم و آبـروم پـيش          بايست زبان ياد بگيرم تا بتونم        هم مي . كارم سخت بود   -

شـدم   از طرف ديگه دائم وسوسه مـي      . نره، هم هزار كار رو به عهده گرفته بودم         پدر و مادرم  
بيرون از كلاس هم صورتش جلوي چشمم بود        . فقط نگاه كردن كه نبود    .  كه به او نگاه كنم    

 شه؟ باورت مي. شدم و يك لحظه از خيالش غافل نمي
 چرا نشه؟ -
. ترين تجار شهره و يـه پـاش ايرانـه، يـه پـاش اروپـا                فهميدم پدرش يكي از بزرگ    به تدريج    -

 اون دو تا تقريباً با هيچ كسي حـرف  .لباساي فرانك و فيروز همه خارجي و گرون قيمت بود       
كردم سر كلاس خودي نشان بـدم،        براي اون كه توجه اونا رو جلب كنم، سعي مي         . زدن نمي

از هر كـسي و از هـر كجـا،          .  باقي شاگردا انگليسي بلد باشم     تر از  بايست كمي بيش   يعني مي 



گرفتم و تلاش مي كردم      خريديم و يا بروشور داروها، چيزي ياد مي        روي جلد اشيايي كه مي    
اومد و چيزي از من      همين موضوع باعث شد كه فيروز گاهي مي       . هام استفاده كنم   از آموخته 

 . كردم  به فرانك هم با خجالت سلام ميكم كم با هم دوست شديم و كم پرسيد و كم مي
هـم در زبـان     . رويهمرفته نزديك دو سال با هم همكلاسـي بـوديم         «: پس از مكثي طولاني ادامه داد     

زد،  گـاهي نـق مـي     با وجودي كه    پدرم  . انگليسي خيلي پيشرفت كردم و هم كمي نجاري ياد گرفتم         
. گاهي حـاكي از محبـت بـه مـن نيانـداخت           اما فرانك حتي يه بار هم ن      . فهميدم كه از من راضيه     مي

تر از او بود و گاهي در بازگشت از كلاس چيزهايِ بي اهميتي از مدرسه و دبيراش برام                   فيروز مهربان 
 .كرد تعريف مي

هـيچ  . شـون رفـتم    هزار بار دور و بـر خونـه       . اونم از ميانة ترم   . بعد ناگهان فرانك و فيروز غيبشون زد      
پس از چنـد مـاه پيرمـردي رو         . كردن ر كه زماني كسايي اون جا زندگي مي       انگار نه انگا  . خبري نبود 

آقـا فيـروز    «: گفـت . به طرفش رفتم و سراغ فيروز رو گـرفتم        . اومد ديدم كه از خونه شون بيرون مي      
 » .همه رفتن تهران«: پرسيدم باقي خونواده چي؟ گفت» .رفتن خارجه

البتـه  . گذرونـه   فيروز بلده، چـه طـور امـورش را مـي           كردم با اون يه مثقال زبانِ انگليسي كه        فكر مي 
كنه و يـا   كردم فرانك هم به زودي يا ازدواج مي    با خودم فكر مي   . پيرمرد گفته بود رفته پيش عموش     

 ».ره پيش فيروز او هم مي
 ديگه اونو نديدين؟! بابا -
نجـار  قراره من برات بگـم چـي شـد كـه            ! به علاوه دختر خانم   !  صبر داشته باش   ديدم، ولي  -

 .نشدم
 ! خب حالا -

حداقل از فيروز انتظار داشتم بـا مـن خـداحافظي           . دلم گرفته بود  «: هر دو خنديدند و پدر ادامه داد      
 . به من نيانداخته بـود، از او هـم دلگيـر بـودم             نظري از روي لطف   هر چند فرانك هيچ وقت      . كرد مي

كـردم؛ امـا چهـرة       نو فرامـوش مـي    بايست هـر دو نفرشـو      مي.  بينم  كه ديگه اونا رو نمي     يقين داشتم 
 ».رفت درخشان فرانك از خاطرم نمي

چرا اين حرفـا را   «: فكر كرد. دلش براي نوجواني او سوخته بود. دختر جوان نگاهي به پدرش انداخت   
 »اونا رو ديدين؟دوباره كي «: و گفت» كنه؟ برا من تعريف مي

: و ادامـه داد » .ي داسـتان رو تعريـف كـنم   من فقط بلدم به ترتيب زمان. صبر داشته باش «: مرد گفت 
نه به پدر و مـادر،      . تونه بگه   نمي يچنين چيزايي رو آدم به هيچ ك      . اينايي كه گفتم همه مقدمه بود     «

 ».ترين دوستاش نه همسر و نه نزديك
 شه گفت؟   به علاوه، چرا نمي. تونه بگه ولي آدم به دخترش مي -
ن كه خودم تا حالا اين حرفا رو به هيچ كـس نگفتـه              شايد واسه اي  . دونم چرا اينو گفتم    نمي -

 . بودم
خوشبختانه من جوون بودم و سرم با نجاري و درس و زبان گرم بـود و              «: مرد پس از مكثي ادامه داد     

وقتـي دانـشگاه قبـول      . رسيم به بخش اصلي داستان     حالا مي . خيلي زود زندگيم به روال عادي افتاد      



مونم تـا مـث      زنم و همين جا پيش شما مي       واين قيد دانشگاه رو مي    شدم، به پدرم گفتم اگه شما بخ      
از بـرق چـشماش اينـو فهميـدم؛ امـا سـخت             . پدرم از حرف من واقعاً خوشحال شد      . شما استاد بشم  

 ».مخالفت كرد و من راهي تهران شدم
 خواستين نجار بشين؟ واقعاً مي -
 .شدم موندم و نجار مي خواست، مي اگه پدرم ازم مي -
 را؟آخه چ -
خواستم بهش بگم    اين جوري مي  . خيلي آدم نازنيني بود   . چون خيلي بابام رو دوست داشتم      -

اون وقتـي كـه بـا سـماجت رفتـي           ! مرد جـوون  « : بهم گفت . قدر براش احترام قائلم    كه چه 
. نشون دادي كه هر چي بخـواي بدسـت ميـاري          . كلاس انگليسي، راهت رو از ما جدا كردي       

خواي ازش بگذري، يه گوشـة       توني به دست بياري و مي      يتي كه مي  اگه اين جا بموني، موفق    
 ».حالا برو به سلامت و اميدوارم موفق بشي. ده مونه و هميشه آزارت مي قلبت مي

 !چه آدم با حالي -
من رفتم دانشگاه و تا همين امروز احساسِ گناه ترك كردن اونا يه گوشه قلبم لونه كـرده و                    -

در طول زندگيم، مخصوصاً زمـان دانـشجويي بارهـا بـه فكـر              . هكن گاه و بي گاه غمگينم مي     
 .افتادم كه برگردم و كار پدرم رو ادامه بدم

 .يه قسمت از داستان مونده. خب من منتظرم. چه خوب شد كه برنگشتين -
فكر كنم حوالي سي و دو سال داشتم كه براي يـه كنفـرانس علمـي                . گم حالا اونم برات مي    -

چـون خيلـي چـاق      . من اونو نشناختم  . ر كمال تعجب فيروز رو ديدم     اون جا د  . رفتم فرانسه 
شناسـي؟روي   م و گفت رضا منو نمـي       تو خيابون يهو زد رو شونه     . شده بود و تغيير كرده بود     

بـي معرفـت    ! پس تو اين جـايي    ! فيروز«: صورتش مكث كردم و ناگهان بغلش كردم و گفتم        
. هميدم كـه اون جـا تجارتخونـه داره   كلي خوش و بش كرديم و ف » چرا خداحافظي نكردي؟  

گفت كه چند روزيه اومده     . احوال خواهرش رو پرسيدم   . س ازدواج كرده و دخترش سه ساله     
اي هـم    گفت كه خواهرش دو بار ازدواج كرده و هر دو بار نا موفق و بچه              . پاريس مهمونِ اونا  

 .شون دعوت كرد نداره و با اصرار منو به خونه
 وز ازدواج نكرده بودين؟بابا اون وقت شما هن -
 . چند ماه بعدش با مامانت آشنا شدم. نه -
 ... پس وقتي دعوتتون كرد حتماً -
كردم با زنـي هـزار بـار زيبـاتر از اون وقتـاي فرانـك روبـرو                    فكر مي  .زده بودم  خيلي هيجان  -

اول خـانمش و    . شـون   به هر حال، فيروز سرِ شب اومد هتل و بـا هـم رفتـيم خونـه                 .شم مي
ش  مخـصوصا دختـرش كـه بـه نظـرم شـبيه عمـه             .  ديدم كه هر دو خوب بودن      دخترش رو 

ن فرانكي  او. اول از همه آرايش تندش زد تو ذوقم       . بعد از چند دقيقه فرانك وارد شد      . ميومد
 بعد رنگ پوسـتش     !غليظهمه   اين احتياج نداشت، اونم     لوازم آرايش شناختم، به    كه من مي  

به جاي اون پوست درخـشان و خوشـرنگ، يـك          .  داد كه اون همه برام جذاب بود منو تكون       



شه ديد، منو مشمئز كرد و به ترياكي بودنش مشكوك           جور رنگ زرد كه فقط در ترياكيا مي       
خيال كرده بود بـه مهمـوني لـويي چـاردهم           . لباسش كه ديگه از نظر من افتضاح بود       . شدم

 . دعوت شده
 .خنديد مرجان قاه قاه مي

فكر كرده بود حالا كه من تو كنفرانس علمي شركت كردم، حتماً            . ش رو نشنيدي   هنوز همه  -
 .آدم مهمي شدم و تمام مدت شب مشغول دلبري از من بود

وگرنه من و سـهيل     . خدا رو شكر كه اين بار ازش خوشتون نيومد        . به پدرش گفت  . خنديد مرجان مي 
 .حالا نبوديم

. خيلي زيادتر از هميـشه    . غل كرد و بوسيد   وقتي وارد منزل مادر بزرگ شدند، مرجان مادر بزرگ را ب          
چيزي كه مرد هرگز نديـده بـود و حـالا از چـشمش مخفـي                . بوسيد هاي او را مي    حتي گهگاه دست  

. تر از مـادر او دوسـت دارد        كرد كه مرجان مادر بزرگ مادريش را بيش        مرد هميشه فكر مي   . ماند نمي
 ـ      هاي اين دو روز      ابراز محبت  بـه نظـر   . بـرايش تـازگي داشـت     ه گذشـته،    و پرس و جوهايش راجـع ب

 . گرفته بودتر از دفعات قبل گرم  ها هم، خيلي بيش ها و همسران آن رسيد كه دختر جوان با عمه مي
اي كه پدرش در آن بزرگ شـده و آن همـه تـلاش كـرده            ديد كه دخترش به هر گوشة خانه       مرد مي 
 .كند ه جذبش ميرسيد همة زواياي آن خان د و به نظر ميكش  ميكبود، سر
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